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ی سیاسی در تلاشی بود جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم برای مداخله« انکار»ی اول دو شماره .یکم

های مختلفی دارد اما بیش از همه با انسداد سیاسی شناخته دوران فترت؛ دورانی که اگرچه ویژگی

گرامشی بپذیریم که هیچ وضعیت انسداد سیاسی وجود ندارد و هر انسدادی از خود شود. اگر همانند می

نیاز هر تمهید سیاسی در دوران ی سیاست مردمی به واقع پیشگاه اندیشیدن دربارهشود، آنما ناشی می

گاهی باشد که در تواند همان تکیهنمایی میحاضر است. سیاستی که بدون هرگونه اغراق و بزرگ

دستی پنهان این گفتارها در ی گفتارهای گاه متضاد حاکم بر وضعیت غایب است و در ورای همتمام

دهد. اما تردیدی نیست که مفاهیم حفظ وضعیت موجود ملزومات یک سیاست راستین را نشان می

های اجتماعی حتی به رغم برقرار کردن پیوندهایشان با رخدادها و جنبش« سیاست مردمی»و « مردم»

برانگیزند. ی تاریخی ما از یک سو و فهمی حداکثری از دموکراسی از سوی دیگر، هنوز ابهامبهتجر

ی پرداخت نظری به آن مربوط باشد، به تعارضات که به نحوهحتی اگر بپذیریم که این ابهام بیش از آن

مورد مردم و  ی بحث دررسد که هرگونه ادامهگردد، باز هم به نظر میدرونی خود این مفاهیم برمی

شود. بنابراین های اساسی دیگری میسر میرو شدن با پرسشی روبهسیاست مردمی تنها از دریچه

رو شد که مردم به راستی کیستند؟ آیا سیاست توان به حق و از جایگاهی سیاسی با این پرسش روبهمی

ثلا و صرفا در خیابان ورزی، مهای معمول سیاستمردمی هر نوع سیاستی است که در خارج از قالب

 بخش است؟که آیا هر اجتماع سیاسی مردمی ذاتا دارای محتوایی رهاییدهد؟ و اینرخ می

انگاری دچار شویم، باید تصدیق کنیم که چیزی گرایی و ذاتی هویتاگر نخواهیم به ورطه .دوم

لت، اساسا وجود هایی نظیر مشکاف تحت عنوان مردم، حتی و به ویژه تحت قالبپارچه و بییک

ای از کلیت یک جامعه نیز شدهتعییینهای خاص و ازپیشندارد. برابر قرار دادن مردم با بخش یا بخش

نفسه انگارانه است اگر چنین مفهوم پرابهامی را فیتواند به ابهام ماجرا اضافه کند. بنابراین سادهتنها می

های ارتجاعی نهفته در وضعیت غافل شویم. این سویه هایها و سویهبخش بدانیم و از تمام امکانرهایی

گاه خطر فاشیسم، وبیاند: از تذکر گاههای گوناگونی به خود گرفتهارتجاعی و خطرناک این روزها نام

های داخلی و خارجی توتالیتر تا های ملی، قومی و مذهبی، و از بدیلگراییاقسام هویتوتا انواع

ریزی سیاست مردمی و رسد که هر نوع طرحیستی. بنابراین به نظر میی پوپولشدهسیاست بدنام

ی این شماره های ارتجاعی میسر خواهد بود. پروندهی نفی متعین این امکانمترقی تنها از دریچه

ی دیگر تلاشی است در امتداد همان سیری که با طرح سیاست مردمی آغاز شده و احتمالا چند شماره

های ذکرشده اشت. این پرونده تلاش دارد تا از خلال درگیر شدن با بخشی از پرسشنیز ادامه خواهد د

ی درون وضعیت، مختصات یک سیاست راستین های بالقوهدر مورد محتوای سیاست مردمی و امکان

  .را یک پله بیشتر تعین بخشد

امی آن هستیم های درون یک وضعیت مشخص، ناچار از تحلیل شرایط انضمبرای تحلیل امکان .سوم

ها های وضعیت مواجه شویم. ردپای این بحرانها و بحرانهای ممکن به گسستتا از خلال آن با پاسخ

های تثبیت بعد از جنگ جستجو کرد. توان در شکل خاص ادغام ایران در اقتصاد جهانی در سالرا می

ای ی یک کشور حاشیهههای نئولیبرالی در داخل و ادغام در جهان به منزلیعنی اعمال سیاست

آمیز اما ای تنشی کالاهای مصرفی که ازقضا با نظم مستقر رابطهی نفت و واردکنندهصادرکننده

اش ی عملیهایی در داخل مواجهیم که نتیجهغیرجنگی دارد. به عبارت دیگر از یک سو با سیاست

و در نتیجه گسترش سازی سود سازی فقر و خصوصیهای اجتماعی، عمومیافزایش نابرابری



نارضایتی است و از سوی دیگر برنداشتن قدم آخر در راستای ادغام در نظم جهانی و کاربرد نوعی 

ایدئولوژیک داخلی که بعد از تسخیر سفارت آمریکا بدل -ضدامپریالیستی برای بسیج سیاسیگفتار شبه

 .به قاعده شد، وضعیت فعلی را برساخته است

دوپارگی در درون خود بلوک قدرت مواجهیم؛ شکاف میان جریانی که به  به واقع با نوعی شکاف و

دنبال فک کردن اقتصاد از جامعه و قرار دادن زیست اجتماعی ذیل منطق سود اقتصادی است، و 

کند منطقی که این نظام اقتصادی را در نوع خاصی از سیاست معطوف به منافع هیئت حاکمه حک می

های گذشته کل دهد. نزاعی که در سالدی را زیر الزامات آن قرار میو مناسبات معیشتی و اقتصا

کیدزهای فرزند نظامیان و اقتصاد خصولتی در و ریچ« قشر نوکیسه»فضای سیاسی را با مفاهیمی مثل 

اصطلاح واقعی اشغال کرده است، درواقع نمود بحران در درون مقابل لزوم تقویت بخش خصوصی به

ی سروصداها و تدبیر و امیدهای جریانات رسمی در رغم همهای که علیهبلوک قدرت است. مسئل

نشده باقی مانده است و خروج ترامپ از برجام نیز وضعیت را به نفع جریان های اخیر عملا حلسال

  .دوم تشدید کرده است

آن  رود یک فرم تهی نیست، بلکه محتوای خاصورزی معمول پیش میچه تحت سیاستبدین ترتیب آن

ی خاص ما از بازتولید جامعه در این شرایط، از یک سو بازتولید مادی جامعه در کل است. تجربه

نظامی و سلب مالکیت از مردم است و از سوی دیگر شکلی از رانت برای نیروهای نظامی، شبه

پذیرند ظارت میدهند، نه نهای مالی قدرتمند که نه مالیات میها و آستاناقسام هلدینگومذهبی و انواع

آسای اقتصادی های غولو با اتکای به رانت حکومتی و تکیه بر درآمدهای نفتی تبدیل به امپراطوری

ی نظر کنیم، نارضایتی گستردهاند. در این شرایط اگر از اقشار و طبقات پیشاپیش ناراضی صرفشده

یوندی با حاکمیت ندارند از یک عملا نشان دادند دیگر هیچ پ 96دستی شهری که از دی های تهیتوده

ی فروشی که به واسطهبورژوازی سنتی و بازاریان خردهطرف و گسترش شکاف میان خرده

های اند از طرف دیگر، عملا پایگاهای تضعیف شدههای اخیر به طور فزایندههای حاکم در سالسیاست

ی اساسی این است که دیگر . مسئلهحاکمیت در میان اقشار مختلف مردم را با بحران مواجه کرده است

های عینی تواند بر شکافها کارایی ندارد و نمیایدئولوژی به معنای عام آن نیز در پر کردن شکاف

ای در میان جامعه سرپوش بگذارد. خود ایدئولوژی حاکم نیز شکاف برداشته و به صورت فزاینده

 .دهدها اعتبار خود را از دست میتوده

های معمول گر آن است که در این شرایط اولا رویهرت کلی و موجز بیان شد، بیانچه به صوآن

های رسمی تقریبا منتفی شده است. بست قرار داشته و امکان نمایندگی سیاسی در عرصهسیاسی در بن

های ماورا دولتی و خود به معنای افزایش اختیارات شبکهگری سیاسی نیز به خودیفقدان میانجی

های نظامی است که با تشدید گسست بین قدرت واقعی و قدرت رسمی، بحران سیاسی گروه همچنین

های بلوک قدرت، لااقل کدام از بخشکند. ثانیا ترک یا گسستی شکل گرفته که هیچموجود را حادتر می

 وفصل آن را ندارند. به بیان دیگر نوعی بحران هژمونی و دوپارگی درونتا افق معلوم، امکان حل

بلوک قدرت و نوعی بحران ایدئولوژیک و سیاسی، امکان ظهور نیروی سوم را برای بر هم زدن 

توان در مورد تولد و نوع نیروی تعادلِ ناپایدارِ موجود فراهم آورده است. اما از احتضار کهنه، نمی

ها بحران های ممکن این نیروی جدید بهجا که به محتوای پاسخی مشخصی گرفت و تا آنجدید نتیجه

ها و رغم بیان نکاتی در مورد بحرانرسد که روایت ذکرشده بتواند علیگردد، بعید به نظر میبرمی

  .های بروز کرده در وضعیت، کفایت کندمنشا و ماهیت نارضایتی

های اجتماعی در شرایطی که هم ایدئولوژی حاکم ترک خورده و هم انواع و اقسام شکاف .چهارم

های گفتاری و ایدئولوژیک ی، قومیتی و غیره در جامعه فعال شده، اگر به بحث بدیلطبقاتی، جنسیت

شویم که وجه مشترک گاه با گفتارهایی مواجه میبرای پر کردن شکاف به وجود آمده وارد شویم، آن



ها ضدیت با وضع موجود است. اگر از رویکردهایی که از همان ابتدا راه رهایی را در همگی آن

گاه در کنند بگذریم، آنها به صورت جنگ و تحریم جستجو میی قدرت«ی بشردوستانههمداخل»

ناتوانی احزاب و جریانات رسمی از نمایندگی سیاسی، دو بذر در زمین سیاست کاشته شده که ازقضا 

ردمی بخش مکنند. به بیان دیگر از فاشیسم تا سیاست رهاییهر دو در نسبت با مفهوم مردم تعین پیدا می

را باید در نسبت با مفهوم مردم فهمید. این حرف به هیچ عنوان به معنای تحمیل نوعی روایت جزمی و 

دترمینیستی از وضعیت و تحولات آن نیست، بلکه دقیقا عکس آن است. درواقع در این روایت فاشیسم 

بحران نمایندگی  ای ارگانیک و طبیعی از دلداری است و نه پروسهای از سرمایهنه تکاملی درجه

داری و انباشت به مدد سلب مالکیت هایی که از دل رشد مناسبات سرمایهسیاسی. به بیان دیگر بحران

یابند و یا در های سازماندهی اجتماعی نمیی بدیلآیند، زمانی که پاسخی مترقی به صورت ارائهبرمی

ها نهایتا این راست افراطی است که به آن رسند، تداوم یافته وهای اجتماعی به سرانجام نمیقالب جنبش

رغم نفی رادیکال وضعیت موجود، مطابق تواند علیدهد. درواقع یک بدیل برای وضعیت میپاسخ می

سازی موهوم و یکپارچه از مردم بر تضادهای درونی جامعه سرپوش گذاشته و این نوعی کلیت

سازی منطق سرمایه و در عوض طرح یک پنهان تضادها را به دیگری فرافکنی کند. این امر عموما با

توان به راحتی حذفش کرد، در قالب دشمن غیرضروری که خوشبختی را از ما ربوده است و می

واقع اگر گیرد. بهشدن نیز چندان در تقابل قرار نمیرود. امری که با جهانینوعی منطق دولت فرو می

های ملی، قومی و ی دیگرش ازقضا تقویت هویتهاست، روملت-شدن تضعیف دولتیک روی جهانی

گرایی قابل مشاهده است؛ از استراتژی حکومتی هلال شیعی مذهبی بوده است. در ایران نیز این هویت

شرمی در کنار امروز اپوزیسیونی سربرآورده که با بی 1تا استراتژی ضدحکومتی رضاخانی.

ی ظم منحط جهانی ایستاده و خود را به منزلهگر نمشرب و سرکوبترین جریانات فاشیستارتجاعی

ها بازتاب داده است. آیا همین برای جدی گرفتن این خطرها ترین آلترناتیو وضعیت در رسانهجدی

 کافی نیست؟

وپا کند که هم در فرم و هم در در مقابل اما یگانه بدیل واقعی که بتواند پاسخی به بحران موجود دست

ها، توجه خود را به شده و دیگریدادههای ازپیشای برساختن گفتاری کلیتمحتوا مترقی باشد به ج

ی اموری که به ذات ساختارهای ی درون جامعه به مثابههای سرمایه و دولت و تضادهای نهفتهمنطق

ی اصلی در اینجا همین فهم و پذیرش سیاسی موجود ارجاع دارند جلب خواهد کرد. مسئله-اقتصادی

د و چه در دیگری است. هیچ مردم پارچه، چه در خوهای توپر و یکای کلیتریشهناممکن بودن 

ی مردم خود را با کنشِ رو به شدگانند که به مثابهای در کار نیست. این خود حذفشدهتعیینازپیش

کنند. مردم درواقع نامی است که ی نمادین تحمیل میعقب، بدون وساطت و بازنمایی دولتی به عرصه

هایی اشاره دارد که شهروندانی برابر نیستند. از این منظر مردم به ی انسانبرابری پیشینی همهبه 

گرایی و آید. این فهمی است که از ذاتمعنای بخش مکمل جمعیت است؛ بخشی که به شمارش نمی

نای که به صورت پیشینی و برمبها فراتر رفته و به جای آنبرخوردهای رازآمیز با طبقات و گروه

حضور یا عدم حضور این یا آن بخش از کلیت محتوای مشخصی برای اعتراضات قائل شود، تضاد 

  .کندها فهم میی گفتارها و ایدئولوژیبندی پیچیدهمردم با بلوک قدرت را در قالب بررسی مفصل

ی رسد تنها راه مواجهه با وضعیت از طریق بازنگری انتقادی و فهم و انتقال تجربهبه نظر می .پنجم

های مردمی مختلف ها و واکنشی تاریخی خودمان جنبششود. اگر بخواهیم در تجربهتاریخی ممکن می

بتواند  96دی  تا 88گاه شاید تامل بر مردم از وقایع ها بررسی کنیم آنی پاسخ به بحرانرا به مثابه

گذر کنیم، بعد از  88راهگشا باشد. درواقع اگر از واکنش مردم در قالب نوعی فرم جمهوری در سال 

ایم. زدودگی مواجه بودهو افول جنبش سبز، به نوعی با افول امر جمعی و سیاست 89حصر در بهمن 

ترس از –چیزی به جز ترس  زدایی فزاینده، انگارو به موازات سیاست 88های پس از درواقع در سال

های بند، ترس از پرولتریزه شدن در اقشار میانی، ترس از دست دادن آزادیهای نیمدست دادن دارایی



ی سیاسی فراهم نکرده است. محتوایی برای مداخله -مصرفی و خصوصی و ترس از جنگ و ناامنی

از یک سو در مرکز قرار دادن  آمدچه بیش از همه به نظر میهای گذشته آناز این حیث در سال

دهای درونی به خارج بود و از سوی دیگر نوعی ی سیاست خارجی و فرافکنی تضامسئله

های نگری در پناه قدرت. نارضایتی فزاینده از ناتوانی جناحسازی ملت با دولت و درونهماناین

ز نئولیبرالیسم هستند، ی خاص ما اهایی که محصولِ تجربهوفصل بحرانمختلف بلوک قدرت در حل

درواقع  96سر باز کرد. دی «فقرای طبقه متوسط»بار دیگر در قالب خیزش به تعبیر آصف بیات 

گیرد. این توجه اما بطور ی مردم در سیاست در مرکز توجه قرار میای است که بار دیگر مسئلهنقطه

رسد اما تنها راه به نظر میگرایانه عرضه کرده است. شده و هویتهای قطبیای روایتفزاینده

توان مردم آید. نه میها به دست میی سیاسی و حقیقی با مسئله ازقضا از خلال نفی این روایتمواجهه

های سره تودهتوان مردم را یکبخش، و نه مینفسه مقدس دانست و هر خیزش مردمی را رهاییرا فی

توان در کنار محتوای وضعیت را تنها می فرمال به« نه»جاهل و نادان در نظر گرفت. درواقع 

ی جنبش سبز تنها با محتوایی اجتماعی خواهانهطور که فرم دموکراسیاعتراضات سیاسی فهمید؛ همان

های اجتماعی اخیر نیز بدون خواست دموکراسی از یک تواند برای امروز راهگشا باشد، اعتراضمی

توانند مردم را بازنمایی کنند از سوی های مختلفی که میسو و نفی انواع محتواهای ارتجاعی و میانجی

های بخش نخواهد ماند. از این منظر تنها بدیل واقعی وضعیت بدیلی است که مطابق منطقدیگر رهایی

خواهانه را با محتوای اجتماعی همراه کند. آنچه ما به آن نیاز داریم دولت و سرمایه، فرم دموکراسی

ی افراد برابری بفهمد که واجد حقوقی هستند که عملا وضعیت از ا به منزلهسیاستی است که مردم ر

گرایی که مردم را ورای منافع و مطالبات ها سلب کرده است؛ درواقع نوعی پیوند میان آن فرم کلآن

مندی واقعی مردم از منابع دهد و آن محتوایی که بهرهها و طبقات مشخص و جزئی قرار میگروه

آورد. به هر حال فاشیسم تنها در غیاب سیاست مردمی و راستین ممکن ه ارمغان میموجود را ب
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